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 چکیده

طلاق و عدّه از جمله موضوعاتی است که خداوند متعال در آیات متعدّدی به آن اشاره کرده است. عدّه در شرع به مدّت 

تواند ازدواج از وفات و یا طلاق و یا انقضای مدّت محرمیّت )در عقد دائم یا موقّت(،نمیشود که زن بعد زمانی اطلاق می

های مشمول آن دارای آثار فقهی و حقوقی متعدّدی است لذا پرداختن به این با توجهّ به این که عدّه و شرایط مطلقّه کند.

به همین منظور نویسندۀ این مقاله در ی است. موضوع و شناخت دقیق معنای واژگان مستندات قرآنی آن، لازم و ضرور

های صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و انتقادی، ضمن تبیین مسئلۀ عدّه و انواع آن، به بررسی، تحلیل و تطبیق ترجمه

از  های برخیباشند، پرداخته و با بیان کاستیچهار تن از مترجمین محترم که از فقهای مشهور و مبرّز معاصر نیز می

تری از آیۀ قرآنیِ مورد بحث را ارائه نماید. در همین راستا سعی شده قاعدۀ فقهی اتّصال عدّه به ها، ترجمۀ دقیقترجمه

 سبب، نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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 سبب آن قاعدۀ اتّصال عدّه به درآمد:

که به  . یکی از این آیات،اندهشهرت یافتبه قاعده  وان و استنباط احکام متعدّد،ابه دلیل کاربرد فر ،قرآن برخی آیات

المعارف  دائرۀ مؤسّسۀ؛ 3/333، 1331حلّی )علّامه(،) .استآیۀ اوّل سورۀ طلاق  مشهور شده،« بسببها العدّۀاتّصال »قاعدۀ 

و ظهوری که از منطوق آن به دست  هین آیز اا (.32/311، 1310؛ نجفی،1/31، 1021مغنیه،؛ 1/00، 1330فقه اسلامی،

برخی از ،(1/00، 1330المعارف فقه اسلامی، دائرۀ مؤسّسۀ) .آید در تعبیر برخی از فقها تعبیر به قاعده شده استمی

، 1021)سیوطی، .اندسیوطی از این آیه با عنوان آیۀ عدّه یاد کرده طباطبایی و مفسّرین شیعه و اهل سنّت مانند

سورۀ  03های فقهی جدید آیۀ نامهبرخی از فرهنگ مقابل ( در0/020، 1313طباطبایی،(؛ النّوع السّابع والأربعون؛)1/303

 .(1/133 ،1330المعارف فقه اسلامی، دائرۀ مؤسّسۀ) .اندرا با عنوان آیۀ عدّه قلمداد کردهب احزا

 (1)طلاق/، ﴾ها النَّبِیُّ إذا طَلَّقْتمُُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهنَُّ لِعِدَّتِهنَِّ و أَحصُْوا الْعِدَّۀَیا أیّ﴿

 اند:فقها با استناد به ظاهر این آیه دو نکته را برداشت کرده

 همراه است.عدّه  با نوعی، افتداتفّاق میبا عدّه همراه است. یعنی هر نوع طلاقی که بعد از وقوع رابطۀ زناشویی  ،طلاق. 1

 گردد.زمان این عدّه از لحظۀ وقوع طلاق محاسبه می. 2

نگه  ؛و طبق قواعد اصولی ظهور در وجوب دارد بودهکه در سیاق امر  ﴾ۀَو أحْصُوا الْعِدَّ﴿ آیه عبارتاین فقها با توجهّ به 

 .نداهدکرن در باب طلاق و نیز تعیین کیفیّت عدّۀ وفات استفاده آاز و  اند.واجب دانستهبر زنان داشتن عدّه را 

ذیل کتاب طلاق و در بحث  آنچهطبق چنین ،هم(1/00، 1330،المعارف فقه اسلامی دائرۀ مؤسّسۀ؛ 32/311، 1310)نجفی،

عدّۀ وفات را از زمان ؛ شروع عدّۀ طلاق را از زمان وقوع طلاق و شروع زمان آمده لواحق عدّه و فروعات سکنی در طلاق

به .(32/311، 1310)نجفی، .نداندانسته مؤثّر در زمان عدّه، نسبت به وقوع طلاق و وفات را آن دانسته و علم و جهل زوجه

 .«شود و ایّام عدّه را باید از همان لحظه شمارش کردبا تحقّق سبب عدّه، زمان آن شروع می» ترروشن عبارت

 طرح مسئله 

بسیاری از احکام اسلامی، مبتنی بر آیات قرآن است که به دلیل اتّصال به علم لایتناهی و حکمت خداوند متعال، غیر قابل 

 در این شمارند.ند. اصل نگه داشتن عدّه و اتّصال آن به سبب و برخی از احکام آن، هستتغییر 

ن قرآن، موجب ابهاماتی در چگونگی و امترجم هایعدم توضیح کافی ذیل ترجمۀ این آیه در برخی موارد از ترجمه

-شده است. ابهام ،زمان صحیح طلاق دادن و زمان ورود به موضوع طلاق زن، عمومیّت و تخصیص زنان طلاق داده شده

های قرآن زدایی از ترجمۀ ناقص آیات در اثبات چگونگی شمارش عدّه، ما را بر آن داشت تا با بررسی برخی از ترجمه

 م.کنیای رساتر از بخش نخست آیۀ اوّل سورۀ طلاق تقدیم های ارائه شده از سوی فقهای عظام، ترجمهرجمهبه ویژه ت

 الف: اهداف پژوهش

رویۀّ زنان مطلقّه؛ تبیین دقیق مسألۀ عدّه و نیز و نیز افزایش بی همیمون طلاق در جامعبا توجهّ به کثرت وقوع پدیدۀ نا

موضوع  تبیین از پس. از این رو پژوهش حاضر در صدد است فته استیاچگونگی محاسبۀ زمان عدّه، ضرورت مضاعفی 

 بحثهای آیۀ مورد بحث را با زوایای طرح شده در ترجمه پرداخته و« اتّصال عدّه به سبب خاصّ» قاعدۀ توضیح هب ،عدّه

البتّه ما در این پژوهش درصدد نقد و  جامع الأطراف از آیه ارائه نماید.تفسیری و ای و در نهایت ترجمه داده تطبیق

، 1332یوسفی، ؛32ـ1 ،1331؛ علوی قزوینی،32/212 ،1310)نجفی،، «وضع عدّه ۀفلسف»چون هم یموضوعاتبرخی بررسی 

که مشمول قاعدۀ عدّه  یزنان»و  ؛(32ـ1 ،1331)علوی قزوینی،،«عدّهدلایل اثبات » ؛(33ـ13، 1330جهانگیری،؛ 103ـ123
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روی آمده منابعی را پیشموضوعات پیش برایامّا ؛ کنیمهای دیگر واگذار میها را به پژوهشو تحلیل آن یمنبود، «نیستند

 )یادداشت اوّل(. کنیم.ذکر می را در پایان اشتددیا کو ی معرفّی هاآن

 ب: پیشینۀ پژوهش

-صاحب جواهر در قسم سوم از ایقاعات و در فصل هفتم از کتاب طلاق با عنوان لواحق، به طرح مسائل هشتدیگران و 

که در ذیل مسألۀ پنجم با عنوان عدّۀ زن، از لحظۀ طلاق و یا فوت شوهر، به تصریح از قاعدۀ اتّصال  نداختهپرداای گانه

 .(1/00، 1330المعارف فقه اسلامی، دائرۀ مؤسّسۀ؛ 32/311، 1310)نجفی، ه است.عدّه به سبب آن، نام برد

های مستند قرآنیِ قاعدۀ مذکور را مورد امّا پژوهش حاضر علاوه بر تلاش در تبیین و توضیح بیشتر قاعدۀ فوق؛ ترجمه

پژوهش حاضر، هیچ نمونه و  برایبه حسب تتبّع تر و رساتر رسیده است. ای جامعبررسی قرار داده که در نتیجه به ترجمه

 ای یافت نشده است.پیشینه

 پ: روش شناسی پژوهش

 .شده است برده بهره انتقادی توصیفی تحلیلی ووۀ با شی اسناد و اینهکتابخا روش از نوشتار این در

 مفهوم شناسی مصطلحات

در این  هم ما اند.داده توضیحو فقهای عظام در بحث عدّه، مصطلحات متعدّدی را در کتب فقهی خود مورد استفاده 

 ایم. هرا در حدّ نیاز توضیح داد غیرهحات مانند؛ عدّه، طلاق، طهُر، و صطلابرخی ا پژوهش

 عدّه. 1

 . معنای لغوی عدّه1ـ1

 ،1010منظور،ابن) «.است« عِدَد»جمع آن »(،و 0/23تا، بیفارس،)ابن« به معنای شمردن است« العَدّ»عدّه از ریشۀ »

طبق رویّۀ و  ،دهِّ به کسر اوّل، شیء قابل شمارش را گویندعِنویسد: ،راغب می(313، 1011راغب اصفهانی،؛ 231ـ3/231

 . (313، 1011)راغب اصفهانی، .کرده است (23)جنّ/،﴾ءٍ عَدَدًاکُلَّ شَیْ وَ أحَصْى﴿را مستند به آیۀ آن معمول خود

در سورۀ احزاب  مرتبه به معنای لغوی عدّه و یک اوّل در سورۀ طلاق آیۀ مرتبه بار آمده، یکدر قرآن هفت« عدّه»واژۀ 

 (. 110، 1331)غیاثی کرمانی، بار هم به معنای تعداد آمده است.در معنای اصطلاحی و پنج 03آیۀ

 . معنای اصطلاحی عدّه1ـ2

؛ 3/112م، 1333الفرّاء،) .ازدواج مجدّدعدّه عبارت است از زمان شرعی انتظار زن پس از طلاق یا وفات شوهر برای 

مقدار زمانی : »معتقدنددر تعریف اصطلاحی عدّه  اغلب محققّی ،(32/211، 1310؛ نجفی،311، 1332مشکینی اردبیلی،

یا  ها()صیانت نسبت ش از حملاکه زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک بودن رحم

 .«عدّه نام دارد ،به جهت تعبّد شرعی با فرض یقین به برائت از حمل، باید صبر کرده و از ازدواج مجدّد خودداری کند

 (.3/213، 1313شهید ثانی، ،112، 1033)حلّی، )محقّق(،

 عدّه سئولیّت شمارش روزهای. م1ـ3

زیرا مسئولیّت تأمین مسکن  ؛(1)طلاق/، ﴾أحْصُوا الْعِدَّۀَوَ ﴿زمان عدّه مسئولیّت شمارش دقیق روزهای عدّه با مرد است. در

 .است مردچون دوران زناشویی، بر عهدۀ ه بر طبق آیات ششم و هفتم سورۀ طلاق در این دوران همقو نفقۀ مُطلّ

، در نکاح موقّت تبذل مدّو  فوت شوهر، طلاق، فسخ ۀبه واسطداشتن ویژۀ زنان است و عدّه نگه. (13/303، 1311)امین،

طلاق یا فسخ نکاح(،و نیز نوع ازدواج ، این مدّت با توجّه به نوع پایان ازدواج )مرگ همسر .شودمی بر زوجه واجب
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وجوب عدّه در همۀ اقسام به غیر وفات؛  او متغیّر است. شرط یا غیر بارداریبارداری  درزن )دائم یا موقّت( و نیز شرایط 

 دارد. لامکوابستگی  ،زناشویی و نکاح شرعیدر چنین زن و همبلوغ وقوع آن در هنگام شرط انجام آمیزش و  بهلزوماً 

 و یا پنهان کردن آن توسّط زن، ـ دوران عدّهتر شدن در کوتاهیا تر شدن و عدم رعایت دقیق زمان عدّه  ـ در طولانی

و نیز پس (،1)طلاق/، ﴾وَ تِلْکَ حُدُودُ اللهِّ وَ منَْ یتََعَدَّ حُدُودَ اللّهِ﴿یعنی حدود الهی عدم عمل به نصّ قرآن مانندرا ی تبعات

 رو برآورده نشدن دستو(،1)طلاق/،﴾وَ منَْ یتََعَدَّ حُدُودَ اللهِّ فقََدْ ظَلمََ نَفْسَهُ﴿از نافرمانی خدا، قرار گرفتن در زمرۀ ظالمین

پنهان کردن حیض، که به نصّ آیه به هر دلیل )(،1)طلاق/ ،﴾النِّساءَ فَطَلِّقُوهنَُّ لِعِدَّتِهنَِّیا أیّها النَّبِیُّ إذا طَلَّقْتمُُ ﴿شارع مقدّس

،پیامدهای انسانی آن هم چه بسا غیر قابل جبران باشد. (1/131، 1331)صفوی، ، حرام است.باشد (به منظور تصحیح طلاق

)رستمی ،انجامدکشورهای اروپایی که به چند سال هم میتر شدن زمان عدّه مانند قوانین موضوعۀ برخی مثلاً طولانی

هایِ تأمین مسکن و نفقۀ زن بر مرد، ممکن است (علاوه بر تحمیل هزینه30ـ31، 1333؛ رزاقی،202ـ210، 1333تبریزی،

)مکارم  .دسازدر برخی موارد زن را از ازدواج بعدی محروم  یا و واردهای عاطفی و روانی بر هر کدام از زوجین زیان

تر شدن زمان عدّه، علاوه بر عدم حصول اطمینان از برائت رحم از در صورت کوتاه،(20/203، 1310،و همکاران شیرازی

ترین غایات وضعِ عدّه بوده، کاهش احتمال بازگشت هر کدام از زوجین را به زندگی وجود جنین که یکی از مهم

 .ه و طلاق بر آن تأکید شده؛ در پی خواهد داشتهای اخلاقی آیات عدّگیریجهت غلبمشترک که در ا

توصیه به  آیه و پس از همین در (1)طلاق/ ،﴾وَاتَّقُوا اللهَّ رَبَّکُمْ﴿( شاید بتوان سفارش به تقوی 230ـ111، 1333،)معارف

 دانست. رعایت دقیق عدّهنشان دهندۀ تأکید خداوند متعال بر را شمارش عدّه 

دانست، بلکه رعایت حریم مقدّس « اختلاط میاه»عدّه نگه داشتن را نباید فقط جلوگیری از باید توجهّ داشت که هدف 

، 1331)اشرف و نظری،مهمّی در حفظ حریم زوجیّت است،دلیل در واقع و  نیز از اهداف این حکم شرعی است. ازدواج

 دهد؛ باز هم باید عدّه نگه دارد.لذا اگر زنی چندین سال هم از شوهرش دور باشد و سپس شوهرش او را طلاق (،33

و  انواع مختلف عدّه»، موضوع بحثبا توجهّ به  .(2/303، 1331)موسوی خمینی، .ملاک محاسبۀ عدّه، ماه قمری است

 ؛312ـ113، 1330)ترک، رو مراجعه کنید.برای اطلّاع به منابع پیش از محدودۀ این پژوهش بیرون است. «آنموجبات 

 (.303ـ0/303 ،3213،المعارف فقه اسلامی دائرۀ مؤسّسۀ

 عدّه داشتناقسام زنان در نگه. 1ـ 0

 لازم به توضیح است که زمان عدّه برای انواع زنان مختلف است. 

 شرح است: این بندی عدّه بر اساس تفاوت زنان مطلقّه بر اساس آیات قرآن به دسته

 (0)طلاق/ دارند.باید به مدّت سه ماه تمام عدّه نگهالف: زنان صغیره، مریض و کبیرۀ یائسه؛ پس از طلاق 

 (223)بقره/ دارند.ب: زنان مطلقّه )عادی(: باید پس از طلاق به مدّت سه پاکی عدّه نگه

 (0)طلاق/ شان است.: زنان باردار: عدّۀ ایشان زمان وضع حملپ

 :متعدّدی از جمله در آیات یمو به طور مستق عدّه در قرآن کریم به صراحتطلاق و  و اغلب احکام موضوع

 .است قرار گرفته بحثمورد  (1،1،0،2،1(و)طلاق/03(،)احزاب/232،231،223،223)بقره/

 طلاق. 2

 . معنای لغوی طلاق2ـ1
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 .رودبه کار می« آزاد شدن»و « آزاد کردن»طلاق در لغت، اسم مصدر از ریشۀ )طلق، یطلق( است که در معنای 

 .ندستهبا مفهوم آزادی، رهایی و خالی شدن از پیوند، عهد و پیمان همراه  ،طلاقمفاهیم اغلب ( 0/012، 1310ی،)طریح

 .(333، 1011راغب اصفهانی،؛ 13/221، 1010منظور،ابن)

 . معنای اصطلاحی طلاق2ـ2

شود جدا کردن زن از محدودیتی که به وسیلۀ عقد بین زوجین برقرار شده، گفته می وطلاق در اصطلاح به برداشته شدن 

إزالۀ »( و در اصطلاح شرعی به معنای زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغۀ مخصوصی است. 1032،1/112)مصطفوی،

-نوعی رفع قید نکاح میطلاق  ،در اصطلاح علم حقوق ،(32/3و12/210، 1310)نجفی، .«قید النّکاح بِصیغۀٍ مخصوصۀ

، طلاق نوعی ایقاع است که با تشریفات خاصّی به انجام رسیده و به موجب آن عبارت دیگربه ،(2، 1311)امامی، .باشد

طلاق رجعی »انواع دوگانۀ  موضوع طلاق، در این پژوهش در صدد تبیینما .(13، 1313)محقّق، .رودعقد نکاح از بین می

 رو مراجعه کنید.برای مطالعۀ این موضوع به منابع پیش نیستیم،و یا ملحقات باب طلاق  طلاق بائن گانۀو اقسام پنج« و بائن

المعارف فقه دائرۀ مؤسّسۀ؛ 133ـ131، 1313حلّی )علّامه(،؛ 113ـ  03، 1330ترک،؛ 00ـ 23، 1333بهرامی اقدم،)

 (.32/113، 1310نجفی،؛ 2/333، 1331موسوی خمینی،؛ 231ـ0/130 ،3213،اسلامی

 طهُر. 3

 . تعریف طهُر3ـ1

 (330، 1011؛ راغب اصفهانی، 0/13، 1013)فراهیدی،  .طهر در لغت به معنای پاکی، مقابل نجاست و حیض آمده است

ایّام »لیکن مراد از آن در کلمات فقها پاکی از حیض و نفاس است؛ از این رو، به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس 

های حیض و ون بیرون آمده از رحمِ زن، که غیر از خونبنابراین، ایّامی که زن خون استحاضه )خ شود.می گفته« طهر

؛ ارود؛ زیرا از حیض و نفاس پاک است و به خلاف زن حائض و نفسبیند نیز ایّام طهر او به شمار میمی نفاس است(

های طهارت؛ طلاق از احکام آن در باب ،(201ـ0/201، 1332،المعارف فقه اسلامی دائرۀ مؤسّسۀ) .طلاق او بلامانع است

که هم به معنای طهُر و هم به  -مانند قُرء  دّهعرعی برخی از مفردات مستندات قرآنی حکم ش .اندو ظهار سخن گفته

به دلیل  ، امّاهای متفاوت و احکام متفاوت شده استکه این امر موجب ترجمهاز جمله اضداد هستند  -معنای حیض است 

نظر و برای اطلّاع بیشتر، منابع و عدم شمول آن در این پژوهش از آن صرف در طلاق،« قروءقرء و »موضوعیّت عدم 

، 1330صادقی فدکی،؛ 101ـ 100، 1330؛ رضایی کرمانی،11ـ3، 1331)حصاری و همکاران، شوند.رو معرفّی میپیش

13.) 

 اقسام طهر .3ـ2

شود. طهر مواقعه عبارت وقوع آمیزش در زمان آن، به طهر مواقعه و طهر غیر مواقعه تقسیم میطهر به اعتبار وقوع و عدم 

 ،. از شرایط صحّت طلاق، بالعکسطهر غیر مواقعه و آن مرد با همسرش آمیزش کرده استایّام است از طهری که در 

 .(103ـ3/101 ،1310نجفی،) .وقوع آن در طهر غیر مواقعه است

بنابراین، طلاق دادن زنی که حایض یا نفسا و یا در طهر مواقعه است صحیح نیست، جز در زن حامله و زنی که شوهرش 

و در دومی زن  حمل پس از وضع پس از آمیزش با وی به سفر رفته و امکان آگاهی از وضعیّت زن را ندارد، که در اوّلی 

شود، طلاق تقال زن از طهر مواقعه به طهر غیر مواقعه حاصل میپس از سپری شدن مدّتی که به طور عادت علم به ان

که طلاق دادن زنی که شوهرش تا زمان طلاق با او نزدیکی نکرده نیز در همۀ حالات صحیح است و صحیح است. چنان 
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( برای توضیح نفاس و نیز برخی توضیحات خارج از بحث و 33ـ32/23 ،1310نجفی،) این شرط در او معتبر نیست.

 (203ـ0/201 ،3213،المعارف فقه اسلامی دائرۀ مؤسّسۀ) .توان به منبع پیشنهادی مراجعه نمودفروعات موضوع می

 فسخ نکاح ۀعدّ. 0

صی در مرد یا زن وجود داشته باشد و طرفین که عیوب مشخّمفهومی متفاوت از طلاق است و در صورتی ،فسخ نکاح

 .(0 ،1311)معرفت، .ت وجود داردزوجیّ ۀفسخ و اتمام رابط عیوب پی ببرند، برای زن یا شوهر حقّآن پس از عقد به 

، 1313)حلّی )علّامه(،. فسخ زن خواهد بود موجب حقّ،(تناسلی آلت بودن مقطوع و خصاء ،عنن)وجود سه عیب در مرد 

 ،افضاء ،برص ،جذام ،قرن)وجود شش عیب در زنان چنینهم،(2/311، 1331موسوی خمینی،؛ 2/310 ،1313خویی،؛ 132

 ،033ـ 3/032، 1013بابویه)صدوق(،)ابن .فسخ برای مرد خواهد بود ،موجب حقّ(چشم دو هر از نابینائیو  گیریزمین

موضوع قابل ذکر عدّه و  .(2/310، 1313خویی،؛ 132، 1313حلّی )علّامه(،؛ 31ـ10، 1330ترک، ؛0033ـ 0030ح/

 نکاح را فسخ کنند، در این صورت زن ،اگر زن یا مرد به دلیل وجود عیب در طرف دیگرعیوب این است که موضوع 

البتهّ برخی  .(32/233 ،1310نجفی،) .بیند، سه ماه عدّه نگه داردزنانگی نمی نّ، عادتاقتضای س هیا اگر بو ، سه طهر باید

 .انداین موارد ندانسته بهمنحصر  ،عیوب فسخ نکاح را چه در زن و چه در مرد ،استناداتی موجهّ از روایات با

 .(31ـ 33، 1330؛ ترک،123ـ30، 1333)استادی،

 تعدّۀ وفا. 0

به این عدّه،  ه نگه دارد،فوت همسر باید عدّ پس اززن  ؛ بنابراینشودت میوفات نیز عاملی است که باعث انقطاع زوجیّ

ی اعدّهترین طولانی ه،عدّاین  .رسدوفات، روزی است که خبر مرگ شوهر به زن می ۀمبدأ عدّ گویند.عدّۀ وفات می

طلاق  ۀاز عدّکه  ،تطلاق متفاوت است: از نظر مدّ ۀجهت با عدّ دو وفات از ۀعدّ. آن را رعایت کنداست که زن باید 

قبل از برقراری زنی که )یا زنان باکره زنان یائسه و غیرمدخوله  همۀ زنان حتّی شامل که، تر است و از نظر مصداقطولانی

 .دشونیز می ـ ها واجب نیستطلاق بر آن ۀکه عدّـ ، منحل شده باشد(ت او رابطۀ زوجیّ ،جنسی ۀرابط

بع ابه من ،موضوع این فروعاتبرای برخی توضیحات خارج از بحث و  است. سورۀ بقره 230آیۀ ،وفات ۀعدّمستند قرآنی 

 .(210ـ32/210، 1310نجفی، ؛303ـ0/303 ،3213،المعارف فقه اسلامی دائرۀ مؤسّسۀ) .پیشنهادی مراجعه نمود

 طلاق ایطبررسی شر. 1

آن را جَعْل مودّت و رحمت بین دو انسان قرار  از در دین مبین اسلام، شارع مقدّس عقد نکاح را پیمانی محکم و هدف

فی ذلِکَ َلآیاتٍ لقَِوْمٍ و منِْ آیاتهِِ أنْ خَلَقَ لکَُمْ منِْ أنفُسکُِمْ أزْواجًا لتَِسکْنُُوا إلیها وَ جَعَلَ بیَْنکَمُْ مَوَدَّۀً وَ رحَْمۀًَ إنَّ ﴿ داده،

عاً موجب که طب فرسا مقرّر داشتهگیری و تکلیف تواندر طلاق چندین سخت دلیل، شارع( به همین 21)روم/ ﴾یتَفَکََّرُونَ

از آن جمله شروط و شرایط مختلف عدّه و شرط اتّصال عدّه به سببی  .گرددمی تأخیر طلاق و انصراف مرد از طلاق

تفصیل و توضیح برخی از این شروط که مستند به آیۀ مورد بحث و سایر آیات طلاق است  توان ذکر کرد.خاصّ را می

 آید:در پی می

بدون هیچ تشریفات  ؛به همسردر آن ایّام رجوع مرد های موضوع عدّه به ویژه عدّۀ طلاق؛ ترین ویژگیاز مهمالف: 

 ى دارد.متعدّدخلاف طلاق که شرایط خاصیّ است، به 

 (.3و2/ ،1/00، 1310)کلینی، .معرفی کرده است فوراسلام طلاق را عملی بسیار من: ب
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ای از اقوام خویش را به عنوان کند که هر یک از زوجین نمایندهقرآن توصیه می شرایط ناسازگاری زن و شوهر،در : پ

اختلاف بکار  تلاش خود را برای حلّ وگو؛از راه بحث و گفت داور تعیین کرده تا اختلافات زوجین را بررسی کرده و

نْ أهَْلِهِ وَ حَکَمًا منِْ أهَْلِها إِنْ یُریدا إِصلْاحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَینْهَُما إِنَّ و إِنْ خفِْتمُْ شقِاقَ بیَْنهِِما فَابْعثَُوا حَکَمًا مِ﴿فرماید:قرآن می برند.

 د.کرخداوند متعال نیّت خیر داوران را تأیید و بین زن و شوهر مصالحه خواهد  (30)نساء/ ﴾اللهَّ کانَ عَلیمًا خبَیرًا

 به آن اثر حقوقی بخشیده است. موضوع شهادت دادن دو مرد را در طلاق مطرح و : قرآنت

وا الشَّهادَۀَ لِلهِّ ذلکِمُْ یُوعَظُ فَإذا بَلَغنَْ أجَلهَنَُّ فأمْسکُِوهنَُّ بِمَعْرُوفٍ أوْ فارِقُوهنَُّ بِمَعْرُوفٍ وَ أشهِْدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ منِکْمُْ وَ أقیمُ﴿

برای ه تصریح ( خداوند متعال در این آیه ب2)طلاق/ ﴾یتََّقِ اللهَّ یَجْعَلْ لَهُ مخَْرجًَا بهِِ منَْ کانَ یُؤْمنُِ بِاللهِّ وَ الیَْوْمِ اْلآخِرِ وَ منَْ

شهادت دو ) کلمات این ذکر صریحاست.  دانسته ضروریرا از میان خویشان طلاق، حضور دو شاهد عادل  ۀاجرای صیغ

حضور دو  بهو  شده رایج هکه امروزبا آنچه  مغایرالبتّه و . دارد کامل بر ارادۀ عدم جداییدلالتی  (انیشو از خو عادل مرد

ری و به کابرای انجام  فقطبدون دلسوزی و احساس مسئولیتی و  شانو شهادت دادنشناسند را نمی درمزن و  کهشاهد 

شهادت  این نکته که تحمّل های اسلامی است.بیانگر مغایرت آن با توصیه ،ای، بدل شده استالزحّمهقّدست آوردن ح

مؤیّدی قوی بر  ؛شرط لازم و ضروری دانسته نشده است برای صحّت هیچ یک از عقود و ایقاعات مگر در طلاق و ظهار

ن برای عدم جدایی و حفظ بنیان اشتد بایست شرطِ دلسوز بودن و دغدغهکه لزوماً گواهان در طلاق، می است این

دریافت تفصیلی از موضوع شهادت دادن و شرایط سیزده گانۀ آن که برای . برای اشندخانواده را دارا و به آن متعهد ب

المعارف فقه  دائرۀ مؤسّسۀ) د.کنیمراجعه  رویشبع پامنبه  ،استآورده شده  متعدّدیفروع نیز وط ربرخی از این ش

 .(33/130و132و 32/01، 1310نجفی،؛ 103ـ0/133 ،1333،اسلامی

پاک  از عادت ماهانه زن را مانع طلاق قرار داده است، بدین معنی که زن در هنگام طلاق باید ۀاسلام، عادت ماهان: ث

ی را در بر دارد که در موارد طلاق رجعی، مهمّ ۀکه خود مانعی است برای وقوع طلاق، نکتباشد. این کار علاوه بر آن

چه پشیمان شود و قصد رجوع به زن را داشته باشد، چون زن در شود، مرد چنانچون طلاق در هنگام پاکی زن اجرا می

 ت.اسمرد بیشتر برای رجوع  ۀقرار دارد، انگیز عادت ماهانهشرایط پاکی از 

 ﴾لا تخُْرجُِوهُنَّ مِنْ بیُُوتِهنَِّ﴿؛دناممرد ب ۀن زمان عدّه، توصیه شده که زن در خانسپری شدکه تا در طلاق رجعی و این :ج

دسترس بودن زن و توصیه و تأکید دستورات این شرط و شرایطی مانند  ای برای سازش مردو زن است.زمینه،(1)طلاق/

تسهیل  موجباتبینی شده تا در شرع مقدّس پیشهمگی عواملی هستند که  ،عی مبنی بر خودآرائی زن در زمان عدّهرش

 .دفراهم گردکاهش طلاق  سامان مجدّد زندگی و

گردد. احساس نیاز جنسی مرد به زن بیشتر از احساس نیاز زن تفاوت زن و مرد در نیازهای جنسی بر می: نکتۀ دیگر به چ

های ( و مرد از نظر جنسی در مقابل تحریک جنسی مقاومت کمتری دارد. طلاق راه230، 1330)بستان، .به مرد است

کند بر خلاف زن که به دلیل استقامت زیادی مشروع ارضای نیاز مرد را سلب کرده و وی را دچار مشکلات زیادی می

 کند. همین موضوع باعث کاهش طلاق توسّط مردان شده است. که دارد به راحتی به جنس مخالف تمایل پیدا نمی

 یا (،و در ازدواج دائم و310ـ313/ 2، 1331)موسوی خمینی، .: یکی از اسباب سه گانۀ وجوب نفقه، زوجیّت استح

( این وجوب از آیات متعدّدی از 2/313)همو، همان،  .شوهر استعهدۀ ازدواج موقّت، نفقۀ زن و به تبع آن فرزندان بر 

چنین روایات بسیاری (،هم1ـ1( و )طلاق/30و13(؛ )نساء/231و233)بقره/های سورهشود. از جمله قرآن استنباط می

رض کردم ععلیه السلام  گوید: به امام صادقاند. از آن جمله، حریز میوجوب نفقۀ زن و فرزندان را بر شوهر تأیید کرده
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الوالدان و »شوم، کیست؟ آن حضرت فرمود: اش بر من لازم است و )در صورت نپرداختن( به آن مجبور میآن که نفقه

و »(محقّق حلّی نیز در شرایع آورده است: 1/203، 1312بابویه)صدوق(،ابن) .پدر و مادر، فرزند و همسر؛ «الولد و الزّوجۀ

 اهل کتابیا . به هر حال زوج باید نفقۀ همسر خود را بدهد چه مسلمان و «تثبّت النّفقۀ للزّوجۀ مسلّمۀ کانت أو ذمیّۀ أو أمۀ

بر مسئولیّت اقتصادی مردان و معافیت زنان  سلام( با این مقدّمه ا2/013، 1033حلّی، )محقّق(،) .باشد (کنیزبردۀ زن )و یا 

های مهریۀ ازدواج هزینه تکلیف پرداخت و ن پس از طلاقفرزنداسرپرستی (،فرزندانو  زن) خانواده هایهزینهتأمین  از

 .مرد را نسبت به طلاق کاهش دهد ۀانگیز تواندمی ه، همبرای تشکیل زندگی دومها هزینههمین به علاوۀ  بر مرد و سابق

 های فقهی منتخب:ترجمه

بَّکمُْ لا تخُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُیُوتهِِنَّ وَ لا یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقتُْمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهنَُّ لِعِدَّتِهنَِّ وَ أَحصُْوا الْعِدَّۀَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَ﴿سورۀ طلاق:

 بَعْدَ مبَُیِّنۀٍَ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللهِّ وَ منَْ یتََعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فقََدْ ظَلمََ نَفْسَهُ لا تَدْری لَعَلَّ اللهَّ یحُْدِثُیخَْرجُْنَ إِلاّ أَنْ یَأتْینَ بفِاحِشۀٍَ 

 (1) ﴾ذلِکَ أَمْراً

گویید، پس با )زمان بندى( عدّۀ آنان طلاقشان هان اى پیامبر برجسته! چون زنان را طلاق مىاستاد صادقی تهرانی)ره(: 

ها هم از و آنگویید، و حساب عدّه را نگه دارید و خدا پروردگارتان را پروا بدارید آنان را از خانه هاشان بیرون مرانید، 

، و هر کس از مرزهای است های الهیهاشان بیرون نروند، مگر آنکه مرتکب فحشایی آشکار گردند و این مرزبندیخانه

                                                                       این چیزی )خوشایند( پدید آورد.                                                                                                 زدانی، شاید خدا پس اامان به خودش ستم کرده نمیبیخدا پای فراتر نهد، 

ه طلاق دهید، )در زمانى که ها را به وقت عدّها را طلاق دهید آناى پیامبر، هنگامى که خواستید زناستاد مشکینی )ره(: 

شروع به عدّه ممکن باشد یعنى از حیض پاک شده و با شوهر هم بستر نشده اند(،و حساب عدّه را نگه دارید، و از خداى 

که عمل ها نیز بیرون نروند مگر آنها را )در دوران عدّه( از خانه هایشان بیرون نکنید و آنتان پروا کنید؛ آنپروردگار

که بر  ها حدّ و مرزهاى خدا است و هر کس از حدّ و مرزهاى خدا تجاوز کند حقّاًزشت آشکارى مرتکب شوند و این

داند( شاید خدا پس از آن )طلاق( کارى )از نظر صلح طرفین( نمىدانى )و آن زن خویشتن ستم کرده؛ تو )اى مرد( نمى

 .پدید آورد

ها را طلاق گویید ]زمانى که از عادت اى پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، آناستاد مکارم: 

و از خدایى که پروردگار شماست ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکى نکرده باشند[، و حساب عدّه را نگه دارید؛ 

که کار زشت ها )در دوران عدّه( بیرون روند، مگر آنهایشان بیرون کنید و نه آنها را از خانهبپرهیزید؛ نه شما آن

دانى شاید آشکارى انجام دهند؛ این حدود خداست، و هر کس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده؛ تو نمى

 !اصلاحى( فراهم کند ۀین، وضع تازه )وسیلخداوند بعد از ا

دارند طلاقشان میهان، اى پیامبر! هرگاه خواستید زنان را طلاق گویید، آنان را به هنگامى که عدّه نگه استاد یزدی )ره(: 

( آنان  دهید و شمارش روزهاى عدّه را نگه دارید و از خداوند، پروردگارتان پروا کنید )مبادا شمار عدّه کم و زیاد شود

کردند( بیرون نکنید، )زنان طلاق داده شده( را از خانه هایشان )خانه هایى که پیش از طلاق در آن ها زندگى مى

ها حدود و احکام خداست و خودشان هم بیرون نروند مگر آن که کار ناشایست آشکارى )مانند زنا( مرتکب شوند این

دیگرى به  ۀدانى )فردا چه مى شود( شاید خداوند پدیدیده است؛ تو نمبه خود ستم کر هرکس از این مرزها بگذرد قطعاً

 .وجود بیاورد

 های پژوهش یافته
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ذا قُمتْمُْ إلَى إ﴿:فرمایدشبیه تعبیر آیۀ شریفه است که می ﴾ذا طَلَّقْتمُُ النِّساءَإ﴿الف: شیخ الطّائفه در تبیان آورده است: تعبیر

-نیز شریفه می هپس هنگامی که در این آی کنید. و چنان وضو چنین رخاستیدیعنى چون به نماز ب (1)مائده/ ﴾الصَّلاۀِ

، 10343)طوسی، .دهید چنین و چنان رفتار کنیدبه این معنا است که وقتی زنان را طلاق می  ﴾ذا طَلَّقْتمُُ النِّساءَإ﴿:فرماید

13/21). 

 رسد:ضروری به نظر می ﴾ذا طَلَّقْتمُُإ﴿تردر ترجمۀ صحیحبا توجّه به این عبارت شیخ، یادآوری چند نکته 

شود؛ امّا چون این کاری نیست که فقط در چون فعل ماضی است پس در فارسی هم به ماضی ترجمه می« طَلَّقتُْمُ» .1

 بنابرایند. ترجمه شومضارع هم  ه صورتتواند بلذا می، انجام شود ،تواندمی زمانی ه باشد و هراتفّاق افتادگذشته 

 کنند، از این جهت منعی ندارند؛ امّا، صورت ماضی یا مضارع فعل را انتخاب میکه در ترجمۀ خودن محترمیامترجم

به  را در ترجمه به ماضی و یا هر دو فعلرا بایست یا هر دو فعل و می ،ها در ترجمه ضروری استمطابقت بین فعل

 .یستصحیح ن ،مضارع و یا بالعکسبه فعل دوم ترجمۀ ماضی و به نخست  فعلبه عبارتی ترجمۀ ند. کنمضارع، ترجمه 

و استفاده از  رود،به کار می« مستقبل»فعل  او هم ب« ماضی»فعل کمکی در فارسی است که هم با فعل « خواست»چنین هم

در فعل دوم مضارع بنابراین ترجمۀ استاد صادقی تهرانی )ره( که در فعل نخست ماضی استمراری و  آن بلامانع است.

استفاده کرده، از این حیث نامناسب است و ترجمۀ مرحوم مشکینی )ره( که هر دو فعل را به مضارع ترجمه کرده، 

را  نهنگامى که زنا) ؛ است.«دهید»و « دهیدمی» ﴾ذا طَلَّقْتُمُإ﴿ رسد بهترین و رساترین ترجمه برایتر است. به نظر میمناسب

چون چنین برخی عبارات، هم،(،همهر زمان خواستید زنان را طلاق دهید) هم درست است. گونهاینیا ( و دهیدمیطلاق 

-معادل« گوییدمی»و « گویید»، «گفتید»چون هایی همهای فوق درست بوده و معادلعلاوه بر واژه« دادید»و « خواستید»

  .هایی نارسا هستند

است و طلاق دادن « مرکّبِ سازش دادن ردِکَمْهَ»طلاق گفتن  زیرا ؛نادرست است« طلاق گفتن»و « طلاق گویید». 2

 استاد مشکینی )ره( است. در )طلاق دهید( و بنابراین بهترین ترجمه مصدر.

ب: خداوند متعال در آیۀ چهارم همین سوره، وظیفۀ عدّه نشینی سه ماهه را در گرو شکّ در حیض دیدن که ویژۀ زنان 

-ولی با آن و دختران خردسالی که هنوز به سنّ قاعدگی نرسیده شتهها وجود ندادر آن ی؛بارداریائسه و زنانی که احتمال 

های مختلف زنانی را که از طلبید که مترجمان محترم، گروهاین موضوع می )یادداشت اوّل( ها آمیزش شده، دانسته است.

کدام ؛ امّا از چهار ترجمۀ مورد پژوهش، هیچدندکرمی معرفّی )پاورقی( ،در ترجمهگذراندن عدّه، معاف هستند به نحوی 

هرگاه »زدنی در ترجمۀ آیه چنین آورده است: رضا سراج )ره( با ظرافتی مثال استاددر مقابل  اند.به این مورد اشاره نکرده

و شایسته  بجاتوضیحی « مدخولٌ بهِنَّ»و با قید ...« را پس طلاقشان دهید در عدّه  (مدخولٌ بهِنَّ) خواهید طلاق دهید زنان

چنین تنها مترجمی که ای متذکّر شده است. همو تخصیص قرآن را در عمومیّت آیه با توضیحی دو کلمه مرقوم کرده

 ،با دقّتی کامل و توضیحی جامعکه  است )ره( دعلینقی فیض الإسلامسیّ استادشده؛  های موضوعمتذکّر اکثر فروع و قید

 .تفسیری خود آورده است همۀ فروع بحث را در ترجمۀ

، 1312،)طبرسیطلاق دادن زنی که حایض یا نفسا و یا در طهر مواقعه است، صحیح نیست.  گفتیمکه چنانپ: هم

ها را طلاق آنشان یعنی در سرآمدن عدّه ﴾فَطَلِّقُوهنَُّ لِعِدَّتهِِنَّ﴿کهاست  ، ایندر این بخش از آیه نکتۀ مهم(،001ـ  13/001

و  «ها را طلاق دهیداند آنآمیزش نکرده آنانای که با پس از پاک شدن از عادت ماهانه»مقصود این است که  دهید.

اند که طلاقشان ترجمه کرده گونهاینلام سببیهّ دانسته و  «لعدّتهنّ»اغلب لام را در چنین هم .طلاق در عدّه همین است
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که در سورۀ احزاب چنانزیرا هم ؛که این حکم برای زنان مدخوله استدارند و شکّی نیست که عدّه نگهدهید برای این

امکان طلاق از مترجمان محترم، کدام هیچکه نکتۀ مهم این ای نیست.اصلاً عدّه قبل از دخول ۀآمده، برای مطلقّ 03آیۀ 

برقراری رابطۀ زناشویی، و نیز گانۀ پیش رو؛ یعنی مطلقّۀ غیر مدخوله و زن یائسه حتّی در صورت های چندزن را در حالت

چنین صحّت طلاق در زن امکان طلاق را در حالت حیض و نفاس در صورت عدم برقراری رابطۀ زناشویی، و هم

 اند.مستحاضه و نیز امکان وقوع طلاق را در صورت غیبت شوهر در فاصله زمانی اتفّاق سه طهر، اصلاً متذکّر نشده

و یا  «بستریعدم هم»، «پاک شدن از حیض»های خود توضیحی در خصوص ترجمهنی که در ارسد مترجمبه نظر می

در توضیح  راو نیز سایر شروطِ قابل توضیح در عدّه  «بلامانع بودن طلاق زن مستحاضه»و نیز توضیح  «طهُر مواقعه»

 کهنکتۀ بسیار مهم ایناند. ارائه دادهای نارسا را از این آیه به خوانندگان محترم اند، ترجمهردهونیا ﴾فَطَلِّقُوهنَُّ لِعِدَّتِهنَِّ﴿

-اند میهآوردرا « پاک شدن از حیض»که قید  پور و سیّدعلینقی فیض الاسلامچون ابوالفضل بهرامهم ن محترمیامترجم

 کردند.اضافه می حتماً بایست به دلیل توضیح خود، قید بلامانع بودن طلاق زن مستحاضه را نیز

باشد. بنابراین  غیرمواقعه ن ممکن باشد؛ یعنی در طهرزکه آغاز عدّۀ  ، صحیح استبر اساس این آیه، هنگامی طلاق

وقوع طلاق را در زمانی  ناگریز لازم است مترجم محترم در ترجمۀ خود لزوم وقوع طلاق را در طهر غیرمواقعه و نیز لزوم

اساتید محترم مکارم شیرازی و مشکینی این  ند.ک و فراهم بودن احتساب عدّه را، ذکرداشتن و شمارش که امکان نگه

 دعلینقی فیض الإسلامسیّ استاد چنینهم اند.توضیح را مرقوم و اساتید محترم صادقی تهرانی و یزدی آن را ذکر نکرده

 شده است. دیگر اکثر فروع این شرط و متذکّر )ره(

آنان را در » ،«دارندمی که عدّه نگهبه هنگامی»، «به وقت عدّه»، «شاندر زمان عدّه»چون عبارات، همرسد برخی به نظر می

، «بندی[ عدّۀ آناندر ]زمان» ،«شانهنگام )آغاز( عدّه»، «هنگامی که عدّۀ آنان آغاز تواند شد»، «[اندکه پاک شده]شان عدّه

 ، و غیره بیانگر شرایط و احکام طلاق دادن، نیست.«ی آناندر دورۀ پاک»، «هادر دورۀ پاکی از حیض آن»

تر بود شایسته اند.ای جامع و مانع ارائه ندادهمتأسفانه اغلب مترجمین محترم، ترجمه ﴾ۀَوَ أحصُْوا الْعِدَّ﴿ت: در ترجمۀ عبارت

کامل و به  ﴾ۀَوَ أحصُْوا الْعِدَّ﴿ عبارتکه در صدر مقاله آمد با توجهّ به ابتلای درصد نه چندان کمی از زنان جامعه، چنانهم

بندی شخصی نشده و با اطمینان قلبی بیشتر و  شد تا خوانندگان گرامی مجبور به جمعابهامی ترجمه میگونه دور از هر

این شمردن و مفهومی از »محترم  نامترجم بایسترسد مینظر می پرداختند. بهمی ترجمۀ آیاتاستوارتر به مطالعۀ  اییافته

ن محترم اضافه کرده و آن را با امترجماز چه برخی مانند آنهبا توضیحی در خور  ﴾ۀَو أحْصُوا الْعِدَّ﴿را در ترجمۀ  «قسم

امّا از چهار  نمودند.اند؛ ارائه میهآورد، و غیره «]تا سه طهر[»، «مدّت سه پاکی»، «سه طهر )پاکی از حیض(»جملاتی مانند 

سیّدعلینقی فیض الإسلام،  اساتیدمترجمین محترم  در مقابل اند.کدام به این مورد اشاره نکردهترجمۀ مورد پژوهش، هیچ

ن امترجم سایراند. و تصریح کرده ،ای، اصغر برزی، عبدالمجید صادق نوبری به این عدد و توضیح لازممهدی الهی قمشه

شمارش »، «بشمرید عدّه را»، «عدّه را شمارش کنید»، «داریدشمار عدّه را نگه»، «داریدحساب عدّه را نگه» نظیربا عباراتی 

بدون  ،و غیره« عدّه را شمار کنید»و « شماره کنید وقت پاکیشان را»، «ضبط نمائید عدّه را»، «داریدروزهای عدّه را نگه

  اند.توضیح کافی از کنار ترجمۀ این واژه گذشته

 ترجمۀ تفسیری و مختار از آیه

دهید روزهای اید و حایض و نفسا و در طهر مواقعه نیستند( را طلاق میها رابطۀ زناشویی داشتهرا که با آنـ)ـی وقتی زنان»

 .«عدّه را به دقّت بشمارید )تا به پایان برسد و آن سه طهر و پاکی از حیض فرا برسد(
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 اوّلیادداشت 

زن غیرمدخوله و  زن یائسه، عدّه ندارند. سه گروه مذکور عبارتند از:که طبق آیات شریفۀ قرآن، برخی زنان نکتۀ لازم این

ن ومانند زنان عقیم و بدهای ذکر شده نسبت به گروه هم دیگری هایالبتهّ دیدگاه،(213/ 32، 1310)نجفی، .زن نابالغ

 ؛11ـ11، 1313همو، و 13ـ  0، 1313مؤمن قمی، ؛00ـ21، 1333نژاد،)دهقان د.وجود دارمیان فقهای اسلامی رحم، در 

الجمله مطابق با قرآن، سنّت و که مشروعیّت عدّه، فی :توان گفتبر این اساس می ،(؛133ـ 111، 1331زاده و همکار،ولی

که البتهّ در مورد سوم این توضیح ضروری است که (211/ 32، 1310)نجفی، .است نه بالجمله مسلمّ و ثابت شده اجماع

مسأله به این شرح است: زنی  نصّ، ای بر او نیستشوهرش آمیزش نیز داشته باشد؛ پس از طلاق عدّهزن نابالغ، حتّی اگر با 

تواند فوراً ه سالش تمام نشده و زن یائسه عدّه ندارد، یعنی اگرچه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق میکه نُ

/احزاب(؛ 03) .زن در طلاقِ قبل از آمیزش، عدّه ندارد البتهّ طبق نصّ قرآن،،(2013، مسألۀ 1333)خویی، شوهر کند.

 (.2/212، 1313)مقداد سیوری،

 .اندذکر کرده، مواد قانونی آنبا فروعات این نوع طلاق را همراه های مصطلح نگاری برخی نویسندگان در کتاب

رو موقّت و یا متعه، منابع پیشچنین به دلیل ضرورت عدّه و شرایط آن در ازدواج ،هم(001، 1330)جعفری لنگرودی،

ـ  10، 1331؛ اسماعیلی و همکار،0111ـ0033، ح/101ـ3/003، 1013بابویه )صدوق(،)ابن گردد.برای مطالعه معرفّی می

، سراسر اثر، 1302شفائی، ؛21ـ 1، 1331شبیری زنجانی، ؛21ـ11، 1330؛ حیدری و همکار،120، 1333؛ جواهری،33

؛ 00ـ 20، 1331؛ کاظمی و همکار،10، 1331؛ فاکر میبدی،03ـ 3/02، 1312؛ طبرسی،230، 1330)کتاب(؛ ضمیری،

 .(02ـ  3/00، 1021؛ یزدی )محمّد(،301ـ  331، 1310مکارم شیرازی،

 منابع

 های فارسی آنو ترجمه قرآن مجید

 های عربیکتاب

اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات ، المحقّق علیمن لا یحضره الفقیهق(،1013علی،)صدوق(،) بابویه،محمّد بنابن .1

 اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم.

ق عبدالسلّام محمّد هارون، قم، مکتب الاعلام حقّم، المعجم مقاییس اللّغۀتا(،فارس،احمد بن فارس،)بیابن .2

 الاسلامی، الطبّعۀ الاولی.

 .الطبّعۀ الثّالثۀ ،، بیروت، دار صادرلسان العربق(، 1010منظور،محمّد بن مکرّم،)ناب .3

احمد الحسینی و  المحقّق، تبصرۀ المتعلّمین فی احکام الدّینش(، 1313حلّی )علّامه(،حسن بن یوسف،) .0

 محمّدهادی یوسفی غروی، تهران، انتشارات فقیه.

 قم، مؤسّسۀ اسماعیلیان، الطبّعۀ الاولی. الفوائد فی شرح إشکالات القواعد،ایضاح ق(،1331ــــــــــــــــــــــ ،) .0

 ، قم، مؤسسۀ النّشر الإسلامی.شرائع الإسلام فی الحلال والحرامق(،1033حلّی )محقّق(،جعفر بن سعید،) .1

  ، قم، مدینۀ العلم.منهاج الصّالحین(،ش1313خوئی،سیّدابوالقاسم،) .1

 .وّلبعۀ الأالطّ، ، بیروت، دارالقلممفردات الفاظ القرآنق(،1012محمّد،)صفهانی،حسین بن لاالراّغب ا .3
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  ، بیروت، دارالکتاب العربی.الإتقان فی علوم القرآنق(،1021الدّین عبدالرحّمن،)یوطی،جلالسّال .3

  ، قم، اسماعیلیان.الرّوضۀ البهیۀّ فی شرح لمعۀ الدّمشقیۀّش(،1313شهید ثانی،زین الدّین بن علی،) .13

، المحقّق محمّدجواد بلاغی، تهران، المجمع البیان فی تفسیر القرآنش(،1312الطبّرسی،فضل بن حسن،) .11

  انتشارات ناصر خسرو، الطبّعۀ الثّالثۀ.

 ، تهران، دارالکتب الإسلامیّۀ.الإستبصار فیما اختلف من الأخبارق(،1333الطّوسی،محمّد بن حسن،) .12

شیخ آقا بزرگ تهرانی و احمد قصیر عاملی،  المحقّق ،التّبیان فی التّفسیر القرآنق(،1033ــــــــــــ ،)ـــــــــــــ  .13

 بیروت، مکتب الأعلام الإسلامی.

 ، به کوشش احمد حسینی اشکوری، تهران، مکتبۀ المرتضویۀّ.مجمع البحرینش(،1310ریحی،فخرالدّین،)طّال .10

یوسف نجاتی و محمّدعلی نجّار و عبدالفتّاح  ، المحقّقین احمدمعانی القرآنم(،1333الفرّاء،یحیی بن زیاد،) .10

 اسماعیل شبلی، قاهره، دارالمصریۀّ للتّألیف والتّرجمۀ، الطبّعۀ الاولی.

 ، قم، انتشارات هجرت.کتاب العینق(،1013الفراهیدی،خلیل بن احمد،) .11

  الإسلامیّۀ.اکبر غفاری، تهران، دارالکتب به کوشش علی،الکافی ش(،1310،) کلینی،محمّد بن یعقوب،ال .11

 دارالحدیث. ۀحمید احمدی جلفایی، قم، مؤسّس المحقّق، مصطلحات الفقهش(،1332اردبیلی،علی،) المشکینی .13

 ، تهران، مرکز الکتاب للتّرجمۀ  والنّشر.التحّقیق فی کلمات القرآن الکریمق(،1032المصطفوی،حسن،)  .13

 انصاریان للطبّاعۀ والنّشر، الطبّعۀ الثّانیۀ. قم، مؤسّسۀ، فقه الإمام الصّادقق(،1021مغنیۀ،محمّدجواد،)ال .23

دار  ، به کوشش موسی طهرانی، تهران،جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلامش(،1310نجفی،محمّدحسن،) .21

 الکتب الإسلامیّۀ.

 ، طهران، دار الأسوۀ للطبّاعۀ والنّشر، الجزء الثّالث،فقه القرآن )العقود والایقاعات(ق(،1021الیزدی،محمّد،) .22

 الطبّعۀ الأوّل.

 های فارسیکتاب

 .قم غفاری، اکبرعلی کوشش به ،الخصال(،ش1312،)صدوق(،)بابویه،محمّد بن علیابن .1

 .انتشارات اسلامیهّ ، تهران،حقوق مدنیش(،1311امامی،اسدالله،) .2

 .انتشارات اسلامیهّ، تهران، قانون مدنیش(،1313امامی،حسن،) .3

 .، تهران، نهضت زنان مسلمانالعرفان فی تفسیر القرآنمخزن ش(،1311امین،سیّده نصرت،) .0

 .، قم، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاهاسلام و جامعه شناسی خانوادهش(،1330بستان،حسین،) .0

 .های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، بنیاد پژوهشعِدّه از دیدگاه مذاهب خمسهش(،1330)ترک،عفّت، .1

 .، تهران، انتشارات گنج دانشترمینولوژی حقوقش(،1330جعفری لنگرودی،محمّدجعفر،) .1

 .، تهران، انتشارات امیر کبیردانشنامۀ حقوقیش(،1311،محمّدجعفر،)ـــــــــــــــ  .3

، قم، پژوهشگاه نامۀ ترجمه اصول، مبانی و فرایند ترجمۀ قرآن کریمدرسش(،1333جواهری،سیّدمحمّدحسن،) .3

 حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.

 .، مشهد، رستگارتوضیح المسائلش(،1311خوئی،سیّدابوالقاسم،) .13
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 ، تهران، چاپخانه حیدری، چاپ ششم.متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آنش(،1302شفائی،محسن،) .11

نو به  ینگرش م،یالاحکام قرآن کر اتیآ ۀتوسع هایملاک یبازپژوهش(،1330جعفر،)دیّس،یفدک یصادق .12

 یاسلام غاتیوابسته به دفتر تبل ی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامدر قرآن یالاحکام و مباحث فقه اتیآ

 قم، چاپ اوّل. یۀّعلم ۀحوز

قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ  آیات الاحکام بیان احکام فقهی در قرآن،ش(،1331)محمّدرضا،دیّس،یصفو .13

 (، چاپ دوم.1جاسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀّ قم، )

 ، قم، مؤسّسۀ آموزشی چژوهشی مذاهب اسلامی، چاپ اوّل.فقه مقارنش(،1330)ضمیری،رضا، .10

جلدی(، به کوشش جمعی از مترجمان، تهران،  23، )دورۀ تفسیر المیزانش(،1313طباطبایی،سیّدمحمّدحسین،) .10

 میر کبیر.بنیاد علمی و فکری علّامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء و مؤسسۀ انتشارات ا

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ ، قم، کشف الآیاتش(،1331غیاثی کرمانی،محمّدرضا،) .11

 ، چاپ اوّل.علمیۀّ قم

محمّدباقر شریف زاده  کوشش به، کنز العرفان فی فقه القرآنش(،1313الدّین مقداد،)فاضل مقداد سیوری،جمال .11

 انتشارات مرتضوی.، ، تهرانو محمّدباقر بهبودی

 ، چاپ دهم.هایی از قرآنمرکز فرهنگی درستهران، نشر  ،تفسیر نورش(،1333)قرائتی،محسن، .13

به ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ش(،1330،)المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت  دائرۀمؤسّسۀ   .13

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، چاپ اوّل.مؤسّسۀ دائرۀ المعارف فقه اسلامی(، قم، 1جسیّدمحمود هاشمی شاهرودی، )کوشش 

به کوشش ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ش(،1332،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .23

 ، چاپ اوّل.فقه اسلامیمؤسّسۀ دائرۀ المعارف (، قم، 0سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، )ج

به کوشش سیّدمحمود هاشمی ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ش(،1333،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .21

 ، چاپ اوّل.مؤسّسۀ دائرۀ المعارف فقه اسلامی(، قم، 0شاهرودی، )ج

به کوشش سیّدمحمود هاشمی ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ش(،1330،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .22

 ، چاپ اوّل.مؤسّسۀ دائرۀ المعارف فقه اسلامی(، قم، 1شاهرودی، )ج

 ، تهران، انتشارات بنیاد قرآن.حقوق مدنی زوجینش(،1313محقّق،محمّدباقر،) .23

 .الإسلامیۀّدارالکتب تهران،  ،تفسیر نمونهش(،1310،)و همکارانمکارم شیرازی،ناصر، .20

، به کوشش مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، تحریر الوسیلۀش(،1331الله،)سیّدروح،موسوی خمینی .20

 تهران، ترجمۀ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

 

 مقالات 

 و 03های ، )سال پانزدهم، شماره ، فصلنامۀ فقه اهل بیت«عیوب موجب فسخ نکاح»ش(،1333استادی،رضا،) .1

03.) 

بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقّت و »ش(،1331اسماعیلی،داود و همکار،) .2

 (.1های فقه مدنی، )سال پنجم، شمارۀ ، فصلنامه آموزه«پیامدهای آن
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تمدّن، ، فصلنامۀ تخصّصی فقه و تاریخ «عدّۀ زنان در آیینۀ فقه امامیهّ»ش(،1313اشرف،صدیقه و نظری، اعظم،) .3

 (.13)سال پنجم، شمارۀ 

دهم،  ، پژوهشنامۀ زنان، )سال«فلسفۀ حکم عدّه در غیر طلاق رجعی و وفات»(،ش1333)بهرامی اقدم،حسین، .0

 (.23شمارۀ 

 فقه های فصلنامۀ آموزه، «آن بر مترتّب احکام و اقسام عدّه، تشریع حکمت»،ش(1330،محسن،)جهانگیری .0

 .(11 شمارۀ مدنی، )سال هفتم،

در ترجمۀ سه فقیه )صادقی تهرانی، « آیات فقهی»بررسی ترجمۀ فارسی  »ش(،1331حصاری،هادی و همکاران،) .1
 .iscهای دینی، نمایه شده در ، کنفرانس ملیّ علوم اسلامی و پژوهش«مشکینی، مکارم شیرازی(

)سال پنجم، ، دو فصلنامه حقوق مدنی، «نکاح موقّت طویل المدّت»ش(،1330حیدری،سیروس و همکار،) .1

 (.13شمارۀ

نامه اسلامی زنان و خانواده، )سال ، پژوهش«تأملّی در لزوم عدّه بر مطلقّۀ عقیم»ش(،1333نژاد،رضا،)دهقان .3

 (.13هشتم، شمارۀ 

، فصلنامۀ شورای فرهنگی «تطبیق قوانین عدّه در ایران و سایر کشورها»ش(،1333رستمی تبریزی،لمیاء،) .3

 (.03راهبردی زنان(، )سال یازدهم، شمارۀ اجتماعی زنان )مطالعات 

های فارسی قرآن نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه»ش(،1330رضایی کرمانی،محمّدعلی و همکار،) .13
 (.22های قرآنی، )سال چهاردهم، شمارۀ ، فصلنامه آموزه«کریم

، نشریۀ گواه دورۀ جدید، )سال «فرانسهمبانی وضع عدّه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق »ش(،1333رزّاقی،کیانوش،) .11

 .(2اوّل، شمارۀ 

-، به همّت حسین سنائی، فصلنامۀ پژوهش«مدّت عدّه در ازدواج موقّت»ش(،1331شبیری زنجانی،سیّدموسی،) .12

 (.3های فقهی تا اجتهاد، )سال دوم، شمارۀ 

فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنان، ، «انواع عدّه و وضعیّت زنان فاقد رحم»ش(،13031علوی قزوینی،سیّدعلی،) .13

 (.03)سال یازدهم، شمارۀ 

 (.11شناسی، )سال پنجم، شمارۀ ، فصلنامه شیعه«فقه القرآن شیعه در بستر تاریخ»ش(،1331فاکر میبدی،محمّد،) .10

ماده واحدۀ اصلاح  1الطلّاق، بررسی مبانی فقهی بند ب تبصرۀ  متعۀ»ش(،1333کاظمی،زهره و همکار،) .10

 (.20، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، )سال هشتم، شمارۀ «مقررّات طلاق

 .(13 ۀ، ماهنامۀ دادرسی، )سال چهارم، شمار«بررسی فقهی حکم زنان بدون رحم»ش(،1313مؤمن قمی،محمّد،) .11
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